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بدبينى فلسفى در انديشة ابوالعلاء معرّى 
و آرتور شوپنهاور

على گنجيان خنارى*

چكيده
ابوالعلاء معرى از اديبان و انديشمندان قرن چهارم هجرى است كه ازطريق شعر و ادب 
توانست افكار خود را جاودانه سازد. آرتور شوپنهاور، فيلسوف نام آور قرن نوزدهم آلمان نيز 
از ادبيات بهرة فراوان گرفت و خود يكى از بزرگ  ترين استادان نثر زبان آلمانى است؛ ولى 
آنچه ميان اين دو تن قابل مقايسه و بررسى است، افكار فلسفى بدبينانة اين دو است كه 
هر دو با تفاوت هايى در نظريه و عمل به تبيين آن دست زده اند. اين دو انديشمند نقاط 
اختلافشان  اشتراك آن دو بيش از نقاط  فراوانى دارند و شايد نقاط  اختلاف  اشتراك و 

باشد.
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آرتور شوپنهاور
آرتور شوپنهاور در 22 فورية 1788م. در شهر بندرى «دانتسيگ» كه امروزه در لهستان 
شهر  در  سال 1860  سپتامبر  در 21  و  آمد  به دنيا  مى شود  ناميده  و «گدانسك»  دارد  قرار 

فرانكفورت وفات يافت.
پدر او بازرگانى بزرگ بود و مادرش بعدها نويسندة سفرنامه و رمان شد. از سال 1793 تا 
سال 1833، وى چه به همراه والدين و چه به تنهايى سفرهاى مختلفى به شهرها و كشورهاى 
گزيد.  اقامت  فرانكفورت  شهر  در  دائمى  به طور  سال 1833  در  آنكه  تا  داد  انجام  مختلف 

پدرش در سال 1805 احتمالاً خودكشى كرد و مادرش در سال 1838 از دنيا رفت.
و  تكبر  سرحدّ  به  نفس  به  اعتماد  اين  اما  بود  بالا  نفس  به  اعتماد  با  مردى  شوپنهاور، 
خودخواهى رسيده بود. او مى گفت: «من مرد عصر خود نيستم. اگر اين قرن مرا نفهمد، قرون 
بسيارى پس از اين درپيش خواهد بود.» او افكارش را بدون واهمه بيان مى كرد اما با اين 

حال، درون گرا و زمخت بود و به راحتى با كسى ارتباط برقرار نمى كرد.  
شوپنهاور با افرادى مانند فيشته و شلاير ماخر ارتباط علمى داشت و ازطريق مادر خود 

كه محفلى ادبى داشت، با گوته نيز آشنا شد.
او هگل را فيلسوفى مى دانست كه فلسفة خردمندانه و پرشور او در جهت خلاف فلسفة 

بدبينانة او كه متافيزيك اراده است، قرار دارد.
شوپنهاور اخلاق كانت را كوششى بيهوده مى دانست كه در جهت بناكردن اخلاق برمبناى 

خرد تلاش مى كند. مهم ترين آثار شوپنهاور عبارت اند از:
ريشة چهارگانة قضية دليل كافى، درباب ديدن و رنگ ها، جهان به صورت اراده و تصور، 
دربارة اراده در طبيعت، مجموعه نوشته هاى كوچك و متمم؛ و ديگر آثار وى كه در آنها، آثار 

ترجمه شده نيز به چشم مى خورد. (ذاكرزاده، 1386: 11ـ7)
شوپنهاور داراى چند ويژگى جالب توجه است. بااينكه آثارش بلافاصله پس از نوشته هاى 
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كانت قرار دارد و در جريان اصلى فلسفة غرب جايگاهى استوار دارد، خود او دربارة آيين هند 
و آيين بودا صاحب اطلاع است و يگانه فيلسوف معتبر غربى است كه به مشابهت هاى مهم 

و پرمعنا بين انديشة شرقى و غربى اشاره مى كند.
او نخستين حكيم بزرگ غربى است كه آشكارا و به صراحت منكر وجود خدا مى شود. 
علاوه بر اين، هيچ فيلسوف بزرگ ديگرى مانند شوپنهاور، چنين مقام بلندى به هنر اختصاص 
نمى دهد (مگى، 1372: 345ـ344). او يكى از بزرگ ترين استادان نثر آلمانى است. مجموعه 
نوشته هاى كوچك و متمم كه در آن، گفتار قصار او دربارة حكمت زندگى آمده است، جزء 

آثار درخشان ادبى دورة فعاليت فكرى شوپنهاور است (ذاكرزاده، 1386: 20).
شوپنهاور سه علتّ اصلى را براى رفتار اخلاقى ما قايل است:

1. خودخواهى كه با اراده و خواسته فردى يكى است؛
2. شرارت كه رنج ديگران را نشخوار مى كند، زيرا انسان تنها حيوانى است كه باعث رنج 

ديگران مى شود، بدون آنكه هدف ديگرى غير از آن داشته باشد.
رفتار  مى دهد.  تشكيل  شوپنهاور  فلسفة  در  را  اخلاق  اساس  كه  ترحم  يا  همدردى   .3
برمبناى همدردى، رفتارى است كه در آن خير ديگران تنها هدف رفتار انسان است. اخلاق 
ص  (همان،  است.  نزديك  بسيار  مى داند  يكى  را  جهان  كه  هندى  تصوف  به  شوپنهاور  نزد 

20ـ15)

ابوالعلاء معرى
ابوالعلاء معرى، شاعر بزرگ و نامدار و انديشمند ژرف انديش قرن چهارم هجرى است. 
پايان  به  مانده  روز  سه  جمعه،  روز  در  وى  است.  معرّى  احمدبن عبداالله بن سليمان  وى  نام 
ربيع الأول سال 363 هـ . مطابق با 26 ژانوية 973م. در شهر «معرة النعمان» به دنيا آمد. 

(ابن  خلكان، بى تا: ج 1، ص 113)



140

سال چهارم ـ شمارة 13

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

پدرش نام او را «احمد» و كنيه اش را «ابوالعلاء» گذارد؛ ولى او هم نام و هم كنيه اش را 
خوش نمى داشت، بلكه خوش تر داشت او را «رهين المحبسين»، يعنى «گرفتار دوزندان»:  

زندان تن و زندان دنيا بنامند. (المعرّى، 1992م.: ج 2، ص 236 و 307)
در چهارسالگى به آبله مبتلا شد و دو چشمش را از دست داد و در زندگى جز رنگ قرمز 
رنگ ديگرى را به خاطر نمى آورد. وى در شعر خود به اين مشكل بزرگ خود فراوان اشاره 
كرده است. او از خانواده اى بود كه همة افراد آن اهل علم و فضل و مناصب عاليه بوده اند و 
بسيارى از نزديكانش از قضات و دانشمندان زمان خود بودند. (الصفدى، 1981م.: ج 7، ص 97)

دكتر طه حسين معتقد است كه از شعر و نثر أبوالعلاء مى توان دريافت كه خانواده اش سه 
ويژگى عمده داشته اند: نخست سفرهاى زياد و دوم جود و كرم و بخشش اموال و صلة رحم 

و سوم علاقه مندى به علم و دانش و سرآمدى در آن است. (حسين، بى تا: 107)
وى تحصيلات خود را در نزد پدر، در شهر «معره» شروع كرد. سپس به حلب رفت و نزد 
شاگردان ابن خالوية مشهور، ازجمله محمدبن عبداالله بن سعد به شاگردى مشغول شد. وى از 
استادانى چون يحيى بن مسعر نيز كسب علم كرد. سپس به طرابلس رفت و در كتابخانة آن 

به مطالعه و تحصيل علم روى آورد. (السيوطى، 1979م.: ج 1، ص 315)
وى در سال 398هـ . به بغداد رفت و يك سال و هفت ماه در آنجا اقامت گزيد. ابوالعلاء 
است.  كرده  ذكر  آنجا  در  عظيم  كتابخانة  وجود  و  علم  كسب  بغداد،  به  را  خود  سفر  سبب 

(عبدالحكيم القاضى و عبدالرزاق عرفات، 1989: 436)
وى پس از بازگشت از بغداد عزلت نشينى اختيار كرد و به مدت 45 سال از خوردن گوشت 
و فراورده هاى حيوانى مثل تخم مرغ و شير و عسل خوددارى كرد. در اين مدت، او تنها به 
خوردن عدس و گاهى انجير اكتفا كرد و لباس هاى كم بها مى پوشيد و فرشى از حصير و 
بوريا داشت (ابن خلكان، بى تا: ج 1، ص 114). وى هرگز ازدواج نكرد و فرزنددارشدن را جنايتى 

بزرگ مى شمرد و وصيت كرد تا بر روى قبرش اين جمله را بنويسند:
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اين جنايت پدرم درحقّ من است و من درحقّ كسى جنايتى نكرده ام. (همان، ص 115)
ملحد  و  بى دين  را  وى  گروهى  است.  متفاوت  معرّى  اعتقادات  پيرامون  مورخان  آراى 
شمرده اند و با ذكر شواهدى سعى در اثبات اين مدعا كرده اند؛ ازجملة اينان ياقوت حموى و 

خطيب بغدادى و صفدى را مى توان نام برد.
دوران عزلت نشينى ابوالعلاء معرّى پربارترين دوران زندگى او است. وى در اين مدت 
به طور ناخواسته شاگردان زيادى را در گرداگرد خويش يافت و به تربيت آنان مشغول شد و 

آثار ارزشمندى تأليف كرد. از مهم ترين آثار معرى مى توان به موارد زير اشاره كرد:
ديوان لزوم مالايلزم، ديوان سقط الزند به همراه درعيات، الفصول والغايات، رسالهًْ الغفران، 

مجموعة نامه ها.
ابوالعلاء آثار فراوان ديگرى داشته كه از برخى تنها نامى باقى مانده است.

مهم ترين اثر ابوالعلاء معرى كه بيشتر افكار وى در آن آمده است، ديوان لزوم مالايلزم 
مالايلزم  لزوم  صنعت  از  شاعر  ابيات،  اين  تمامى  در  است.  بيت  يازده هزار  شامل  كه  است 

استفاده كرده است.
ديوان سقط الزند شامل شعر معرّى در دوران جوانى است و كتاب الفصول والغايات همان 
است كه برخى وى را به سبب آن، متهم به تقليد از قرآن كرده اند. رسالهًْ الغفران ديگر كتاب 
مهمّ ابوالعلاء معرى است كه داستان سفر خيالى فردى به نام ابن القارح به جهان آخرت است 
و در آن با شاعران و اديبان ديدار كرده است. گفته مى شود دانته در كمدى الهى تحت تأثير 

اين كتاب بوده است.
مقاله اى كه برگردان آن در پى مى آيد، نوشتة على ادهم از اديبان معاصر است كه در 
آن سعى شده است مقايسه اى ميان ابوالعلاء معرى و آرتور شوپنهاور از منظر فلسفة بدبينانه 

انجام گيرد. 
ابوالعلاء معرّى درنزد خوانندگان ايرانى كمتر شناخته شده است و شايد آرتور شوپنهاور 
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دو  از  يكى  برترى  نشان دادن  مقايسه،  اين  هدف  باشد.  داشته  آنان  درنزد  بيشترى  شهرت 
دو  اين  افكار  بهتر  شناخت  براى  زمينه اى  ايجاد  هدف،  بلكه  نيست،  ديگرى  بر  شخصيت 
رجحان دادن  براى  ابزارى  نه  بهتر  شناخت  براى  است  وسيله اى  مقايسه  و  است  انديشمند 

يكى بر ديگرى. اميد است اين هدف تا حدّ ممكن محقق شود.
 ابوالعلاء و شوپنهاور تلاش كردند زندگى بشر را از دروغ ها و اوهام و پندارهاى باطل 
بزدايند و پرده از نيرنگ و فريب زندگى بردارند. اين دو در اين زمينه توانستند شجاعت 

فكرى را در بالاترين سطوح به نمايش بگذارند.
شوپنهاور،  آرتور  و  معره  شهر  بى همتاى  حكيم  و  فرزانه  شاعر  معرّى،  ابوالعلاء  ميان 
فيلسوف نام آور فرانكفورت، على رغم وجود فاصلة زمانى و تفاوت مكانى و اختلاف نژادى، 

تشابهات و همانندى هاى فراوانى وجود دارد.
اين دو از نظر رويكرد فكرى و روش زندگى به يكديگر نزديك اند، در عين حال، از نظر 

روش تحقيق و پژوهش و توانايى در تسلط بر هواى نفس تفاوت فراوانى با يكديگر دارند.
هر دو به زندگى نگاهى پر از خشم و نفرت دارند و به همه چيز با نگاهى سياه و پر 
از بدبينى و افسردگى مى نگرند و در پايان كار، به طور كامل زندگى را رد مى كنند، چراكه 

هميشه آميخته با دردها و بدى ها است و از هرگونه شادى تهى است.
هر دو شاعر، نابودى مطلق و نيستى را بر زندگى ترجيح مى دهند. شوپنهاور خودكشى 
را چندان بد نمى داند. وى تلاش كرد تا به منتقدان خويش در اين زمينه پاسخ دهد. وى 
مردم را به زهد و مقاومت دربرابر خواسته هاى نفس فرا مى خواند و از وابستگى به زندگى و 

علاقه مندى به آن برحذر مى دارد.
ابوالعلاء معرّى نيز مردم را به چنين انديشه اى فرا مى خواند و دربارة ترجيح نيستى بر 

زندگى مى گويد: 
من فرزندان خويش را آسوده گردانيده ام، چراكه آنان در نعمت نيستى به سر مى برند كه 
بر نعمت دنياى گذران برترى دارد. آنان اگر به زندگى وارد مى شدند از سختى هايى رنج 
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مى بردند كه آنان را در بيابان هاى كشنده مى افكند. (المعرّى، 1992م.: ج 2، ص 242)
وى در جايى ديگر چنين مى گويد:

براى آدم و فرزندانش كه از پشت وى به اين جهان آمده اند، بهتر آن بود كه از ابتدا به دنيا 
نمى آمدند.

از ديدگاه معرّى و نيز شوپنهاور، نيستى راه رهايى است:
براى روح و جان من و ديگران، رهايى از مصيبت هاى دنيا ميسر نمى شود مگر با نيستى 

و نابودشدن.
بزرگ.  است  جنايتى  فرزنددارشدن  دارد،  رجحان  و  برترى  هستى  بر  نيستى  كه  حال 
ابوالعلاء به دليل ترجيح دادن نيستى بر زندگى و جنايت دانستن به دنياآوردن فرزند ـ همان گونه 

كه پيش تر اشاره شد ـ بسيار علاقه داشت بر قبرش را بنويسند:
اين جنايت پدرم بر من است و من در حق كسى مرتكب جنايت نشده ام. (ابن خلكان، 

بى تا: ج 1، ص 115)
شوپنهاور چون معرى، نه ازدواج كرد و نه فرزنددار شد. از شوپنهاور كه معتقد بود «زندگى 
جهنمى است فراتر از جهنم دانته»، نمى توان انتظار داشت تا فرزندانى از نسل خويش را در 
اين جهنم رها كند، تا از دردهاى زندگى كه وى آن را «لحظه اى ميان دو ابديت بى انتها» 

مى داند، رنج بكشند.
ابوالعلاء خاطرنشان مى كند كه حكمت هستى را نمى داند و مى گويد:

هلاك  سپس  و  مى كنيم  زندگى  لختى  تنها  و  شده ايم  آفريده  نامعلوم  امرى  براى  از  ما 
مى شويم.

اما شوپنهاور مى گويد: 
اگر تيره بختى هدف و غايت زندگى نباشد، حداقل مى توانيم با اطمينان بگوييم وجود ما 
در اين جهان، هيچ هدف و قصدى درپى  ندارد؛ چرا كه بسيار نابخردانه است كه گمان 
خود  و  است  آكنده  را  زندگى  سراسر  و  فراگرفته  را  جهان  اين  كه  بى پايانى  اندوه  كنيم 
زاييدة غم ها و مصيبت هايى است كه با گوهر زندگى ارتباط عميق دارد، «بى هدف، و تنها 
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رخدادى گذرا باشد.
ازاين رو روشن است كه تيره بختى در نزد شوپنهاور، «هدف زندگى» و «حكمت هستى» 

است. 
ابوالعلاء نيز عقيده دارد كه تيره بختى از ضروريات زندگى است. وى  مى گويد:

روحم به من گفت كه من در ميان خاشاكم و در رنج و عذاب
بدو گفتم صبر كن و تسليــم باش اين چنيـــــن بايد باشد

شوپنهاور مى گويد: 
دنيا باعث شادى هيچ كس نمى شود و هريك از ما تلاش و عمر خود را صرف جست وجوى 
خوشبختى اى مى كند كه هرگز آن را نمى يابد و اگر نيز بدان دست يابد، آن را جز وهم و 
گمانى باطل نخواهد يافت؛ بلكه قاعده اين است كه انسان هرگز به ساحل نجات نمى رسد 

مگر آنكه كشتى نجاتش درهم بشكند و بادبان هايش فروافتد.
ابوالعلاء در اين زمينه با او هم داستان است و مى گويد:

دنيــاى تــو از بـــراى شــــــادى آماده نشده است
و هر يك از آدميان بدان دست يابد، دزد و سارق است
بيچارگى آدمى از ديدگاه ابوالعلاء، با به دنيا آمدنش آغاز نمى شود، بلكه پيش از تولد وى 

اتفاق مى افتد، چراكه اين تيره روزى با دميده شدن روح در نطفة آدمى آغاز مى شود.
آدمى از آن دم كه روح در وى دميده شده است در بيچارگى به سر مى برد نه از آن زمان 

كه سر از پوشش جنين برمى آورد.
شايد كه مرگ ساده ترين مصيبت هاى زندگانى باشد:

مصيبت هاى اين دنيا بسيار است و درنزد انسان خردمند، سهل ترين آنها مرگ است.
ابوالعلاء و شوپنهاور، هردو به سرشت آدمى بدگمان بودند و آن را تحقير مى كردند و با 

مهارت، عيب ها و بدى هاى آن را كشف و نقص ها و كاستى هاى آن را شماره مى كردند.
شوپنهاور در اين باره مى گويد: 

رفتار آدمى با ديگر انسان ها همواره با خشونت بى حساب و با درشتى بسيار و جفاكارى 
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فراوان و ظلم عميق و مبالغه و اسراف در شهوات همراه است و هرچه غير از اين باشد 
استثنا است.

ابوالعلاء نيز فراوان در اين باره سخنان گونه گون گفته است. وى مى گويد:
همگى ما مردمانى بدسرشتيم. من گروه خاصى را درنظر ندارم، بلكه همة افراد را يكسان 

مى دانم.
وى در بى ارزش دانستن مردم و خوارشمردنشان مى گويد:

نخواهد  غربال ها  در  چيز  هيچ  شوند،  پيراسته  ناخالصى  از  تا  كنى  غربال  را  آدميان  اگر 
ماند.

نسبت  غريزه  پيچيدگى  و  ريشه  و  اصل  به  را  حقارتش  و  بى مقدارى  و  آدمى  پستى 
مى دهد:

آدميان از اصلى منشعب شده اند كه ناپاك است و چون در همة انسان ها نيك بنگرى، آنان 
را همانند و يكسان مى يابى.

شوپنهاور معتقد است كه جامعة انسانى بر بنيان مكر و نيرنگ و تزوير بنا شده است و در 
وجود هر انسانى، نوعى خودخواهى سترگ و ويرانگر خانه كرده است كه حدود حق را زير پا 

مى گذارد و دژهاى عدالت و دادگسترى را با آزادى مطلق و بى هيچ درنگى درمى نوردد.
نمونه هاى كوچك آن را هر روزه در زندگى روزمرة خود مشاهده مى كنيم اما نمونه هاى 
بزرگ آن را در هر صفحه از صفحات تاريخ مى توانيم يافت. اين خودخواهى در درون هر 
سينه اى با سرچشمه هاى جوشان و ريزان و بى پايان نفرت و كينه و حقد و پستى استمرار 
مى يابد كه به سم كشنده اى در بن دندان هاى مارى خوش خط و خال مى ماند كه منتظر 
فرصتى مناسب است تا آن را بيرون ريزد. در درون هر انسانى حيوانى وحشى و درنده خوى 
گرفت.  خواهد  فرا  توفانى  يا  زلزله  همچون  را  او  بيابد،  را  خود  شكار  چون  كه  است  خفته 
نازيبا  و  تاريك  بسيار  تصوير،  اين  همانند  مى كند  عرضه  آدميان  از  ابوالعلاء  كه  تصويرى 

است:
اى فرزندان حوا! چگونه از شما ايمن باشم حال آنكه در قلب هيچ كس جز حقد و كينه 
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ساكنى وجود ندارد؟
مى شوند.  منكر  را  پيشرفتى  هر  و  نااميدند  اصلاح گرى  از  دو  هر  شوپنهاور،  و  ابوالعلاء 
ابوالعلاء معتقد است كه تلاشهاى پيامبران و حكما و واعظان هرگز نتيجة مورد نظر را درپى  
نداشته است و آدميان را از شرّ و بدى روى گردان نكرده است. حكما در حالى از اين جهان 
شرنگ  از  آكنده  آن  بيهودگى  و  تلاش هايشان  شكست  از  جان هايشان  كه  بربستند  رخت 

حسرت و يأس بود.
وى  داشت.  اساسى  اختلاف نظر  تاريخ،  به  نگاه  در  خود،  معاصر  فيلسوفان  با  شوپنهاور 
بررسى تاريخ را كارى بى ارزش قلمداد مى كرد و معتقد بود كه تاريخ روياى سنگين بشريت 
است؛ ازاين رو جست وجوى برنامه اى ازپيش تعيين شده يا تدبيرى حكيمانه يا هدفى معقول 

و مورد نظر در آن را كارى عبث و بيهوه مى پنداشت.
اساس فلسفة اين دو در تفسير آنان از يأس از اصلاح گرى و تربيت آدميان و تعالى بخشيدن 

به سرشت آنان نهفته است.
معرّى باور دارد كه دليل اين امر غلبة هواى نفس و طمعكارى ها و شهوات و ناتوانى خرد 

از مهار آنها است. وى مى گويد:
همة زندگان را در هر سو كه مى روند هواى نفس مغلوب ساخته است، اگرچه پهلوانانى 

توانا و زورآور باشند. 
انديشه هايى  همگى  مشاهدات،  انواع  و  معرفتى  ظواهر  همة  كه  است  معتقد  شوپنهاور 
هستند كه بر ما متجلى مى شوند. به تعبير ديگر، هرچه را كه مى بينيم و مى شناسيم، همگى 
ثمرة ذهن ها و خردهاى ماست و در خارج از وجود ما دنيايى با مناظر متفاوت و گوناگون كه 

با تصورات ما همسان و با يافته هاى ذهنى ما مطابق باشد وجود ندارد.
اين دنيا را كه ما مى شناسيم ساختة عقل و پرداختة ذهن هاى ما است و خود وجودى 
مستقل و جدا از عقل هاى ما ندارد. دنيا تنها عبارت از يك تصوير و يكى از نشانه هاى ادراك 
است و با اين اعتبار، دنيا منبع رؤياها و عمق وهم و خيال است؛ ولى از پس اين دنياى 
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كه  دارد  وجود  ناپيدا  و  حقيقى  جهانى  دارد،  قرار  ما  چشمان  مقابل  در  كه  خيالى  و  موهوم 
شوپنهاور آن را «اراده» مى نامد. اين اراده، وجود خود را در نيروهاى مختلف طبيعى محقق 
ساخته است. وى تأكيد مى كند كه اين اراده در گياه به صورت بالارفتن و رشد و در حيوان، 
به شكل تلاش و مبارزه بروز پيدا مى كند. دنيا از ميانة فضاى گسترده اش تا اعماق خاك 
پهناورش همگى نشانه هاى تحول و رشد و تغيير و مظهر اراده است و اين اراده تابع عقل 
نيست تا سركشى هايش را لگام زند و گام هايش را استوار كند، بلكه اراده در آن متقدم بر 
عقل است و اين اراده است كه عقل را ايجاد مى كند و مى آفريند. همين ارادة كور باعث 
آفرينش جهان با همة تجليات گونه گون آن شده است. اراده، اصل و گوهر و حقيقتى است 
كه از وى سايه هاى تجليات و نشانه ها و نيز تصوير اشياى ديدنى منعكس مى شود. ما را 
توان كشف كنه اين اراده و ورود به رمز و راز آن نيست؛ چراكه آنچه در حوزة معرفت و 
شناخت ما وارد مى شود، خود حقيقت نيست، بلكه نشانه اى فريبنده و تصويرى نادرست است. 
هستى يك خواب و رؤيا است و شخصيت، وهم و گمانى بيش نيست. زندگى ريشه در عمق 
بى پايان  همراهى  و  است  هستى  به  مفرط  عشق  زندگى،  ارادة  اين  و  دارد  زندگى»  «ارادة 
نيازها و هوس ها و لذت خواهى فراوان است؛ ولى پاسخگويى به خواسته هاى اين شهوت هاى 
سيرى ناپذير از روى نياز صورت مى گيرد و نياز ريشه در درد دارد و همة اينها ريشه در توهم 
و فريب دارند. و اگر اين توهم نباشد، زندگى اى در كار نيست و خود زندگى تيره بختى و درد 
است، چراكه معناى زندگى، خواستن و اراده كردن است و خواستن همسنگ درد است؛ پس 
زندگى سراسر درد است و انسان به تنهايى غرقه در تيره روزى نيست، بلكه همة موجودات با 

او در اين تيره روزى شريك اند. 
تنها اين دنيا سراى اشك و منزل غم ها نيست، بلكه همة جهان ها سرنوشتى جز تيره روزى 
ندارند. تيره روزى نصيب هر حشره و حيوان چرنده اى است كه در زمين حركت مى كند و 
ماهيان دريا و پرندگان آسمان ها را از آن گريزى نيست. انسان ها در تمامى مراحل زندگى، 
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از گهواره تا گور، صرف نظر از طبقة اجتماعى خود، از گداى بى خانمان گرفته تا پادشاهان و 
گردن فرازان، نسل هاى گذشته و آينده، همگى اسير اين تيره روزى اند. هيچ خوشبختى اى 

وجود ندارد و آسايش و امنيت و صلح را معنايى نيست. 
آنچه را شوپنهاور «ارادة زندگى» مى نامد، ابوالعلاء «عشق زندگى» مى خواند. ابوالعلاء 
تأثير منفى آن را در فريب نفس و علاقه مند كردنش به زندگى، على رغم همة دردهاى بزرگ 

و مصيبت هاى فراوان، دريافته است. وى مى گويد:
عشق، زندگى آزاد مردان را به بندگى كشيده و گرسنگان را خوردن طعام تلخ آموخته 

است.
وى دنيا را «ام دفر»، «مادر مصيبت ها» مى نامد كه كنيه اى است كه عرب ها به مصيبت ها 

و دردها مى دهند. وى  مى گويد:
دل من عشقى جز عشق «ام دفر» دنيا را نمى پذيرد؛ همان طور كه آن شاعر عاشق شيدا 

و دردمند جز عشق  ام عمرو عشقى را نپذيرفت.1
عيوب  بود،  نگرفته  فرا  وجود ما را  همة  نبود و  غريزى  فطرى و  زندگى،  عشق به  اگر 

زندگى بر ما آشكار و روشن مى شد و فريب و پوچى اش را درمى يافتيم. وى مى گويد:
اگر عشق او در وجود ما غريزى نبود، بعد از آنكه باعث هلاك و مصيبت برايمان مى شد، 

بايد او را رها مى كرديم.
اين عشق در تمامى مراحل زندگى با آدمى همراه است:

آدمى عشق به دنيا را قبل از آنكه از شير گرفته شود با خود دارد و همچنان تا زمانى كه 
پير و فرتوت مى شود با او همراه است.

هراس  در  مرگ  از  كه  مى شود  باعث  آن،  به  وابستگى  و  زندگى  به  شديد  عشق  اين 
باشيم:

1. در شعر شاعران عرب و ازجمله جرير، «ام عمرو» كنايه از معشوقه اى با نام مستعار است.
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نفس آدمى به زندگى خو كرده است و اشك وى با يادآوردى جدايى از آن، به شدت ريزان 
مى شود.

ابوالعلاء هرگز فريب آنان را كه تظاهر به زهد و پارسايى در زندگى مى كنند و دل هايشان 
آكنده از عشق دنيا است نمى خورد. وى مى گويد:

در اين دنيا هرگز براى ديگران تظاهر به زهد و پارسايى نكن! ما همگى نيك مى دانيم 
كه دل آكنده از عشق او است.

گاهى آدمى دنيا را به آشكارا نكوهش مى كند، درحالى  كه در سينه، خلاف آن را پنهان 
كرده است؛ اين درحالى  است كه دردها و مصيبت هاى آن را تجربه كرده است:

زندگى، آدمى را غم زده مى كند و آزار مى دهد و آدمى اگرچه ممكن است در ظاهر آن را 
نكوهش كند، در سينه عشق او را دارد.

چراكه  است؛  ادب  چارچوب  و  فضيلت  اساس  ديگران،  به  محبت  شوپنهاور،  ديدگاه  از 
وقتى اراده اصل هر چيز و گوهر آن باشد پس درپى هريك از اين مظاهر متعدد و متفاوت 
وحدتى وجود دارد و آدمى مى تواند خويشتن خود و گوهر وجودى اش را در آينة دنيا بشناسد. 
كمااينكه مى تواند وحدت حقيقى و رابطة پنهانى ميان خود و ديگرى را دريابد و اين همان 
پايه و اساس اخلاق و چارچوب هاى رفتارى است، زيرا آدمى وقتى كه اين ارتباط را درك 
مى كند محبت در وجودش پيدا مى شود كه خود منبع رفتار اخلاقى است. اين محبت باعث 
مى شود تا با ديگران برخورد خوب داشته باشيم و از بدى كردن به آنها بپرهيزيم، چراكه 
آن  فضيلت  كرده ايم.  بدى  خودمان  به  گويى  مى كنيم،  بدى  فرد  يك  به  ما  وقتى  درواقع 
است كه درد ديگرى را درد خود بدانيم و درصورت امكان، در درمان آن بكوشيم يا حداقل 
تلاش كنيم از شدت آن بكاهيم و از تأثير منفى آن كم كنيم. حزن و اندوه بر درد ديگران 
و محبت به همة انسان ها اهميت بسزايى در فلسفة ابوالعلاء دارد. وى باور داشت از عوامل 

تيره روزى اش آن است كه قدرت كمك به ديگران را ندارد:
من تيره بختم از آن روى كه توان كمك به شما را ندارم و شرايط زمانه آدمى را به بند 
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مى كشد.
وى به حيوانات محبت بسيار مى كرد و باور داشت كه حيوان در علاقه اش به زندگى و 

ترس از مرگ فرقى با آدميان ندارد:
باور دارم كه حيوانات از مرگ خويش بيم دارند و از رعد مى ترسند و به برق دل خوش 
مى كنند. اى پرنده! از من پروا مكن و اى آهو! از بوى من نترس كه من با شما فرقى 

ندارم.
وى توصيه مى كند به پرندگان نيز صدقه داده شود:

مستحق تر  آدميان  از  را  آنها  و  دار  روا  آب  جرعه اى  از  صدقه اى  صبح خيز  پرندگان  بر 
بشمار.

روش آرمانى كه شوپنهاور پيشنهاد مى كند تا آدمى را از دردهاى زندگى و غم هاى آن 
برهاند، مقاومت دربرابر اراده و غلبه بر آن و ريشه كن كردن آزمندى ها و شهوت ها و پايبندى 
همانند  كه  است  ثبات  و  آرامش  از  حالتى  به  دستيابى  و  زاهدانه  زندگى  و  كامل  پاكى  به 

«نيروانا» در نزد بودائيان است.
بالاترين وظيفة اخلاقى از ديدگاه شوپنهاور، آن است كه آدمى سلاح خويش بر زمين 
نهد و آرزوهاى خويش را رها كند و از صحنة زندگى عملى و نبرد زندگى عقب نشيند. از 
ديد شوپنهاور، قهرمانان واقعى كسانى مانند ناپلئون و اسكندر و سزار نيستند، بلكه قهرمانان 
واقعى از ديد او، قدّيسان و زاهدانى هستند كه هواهاى نفسانى خويش را سركوب مى كنند. 
ناپلئون اگرچه سپاهيان گران را درهم شكست و تخت هاى سلطنت را ويران كرد، ولى هرگز 

بر هواى نفس خويش غالب نشد و شهواتش را مغلوب نكرد.
ابوالعلاء نيز چون شوپنهاور معتقد است كه زهد و پارسايى راه رهايى از مشكلات زندگى 

و ترس هاى آن است كه خوشبختى را با زهد درمى آميزد:
خوشبخت ترين مردمان در دنيا فرد زاهدى است كه از اهل دنيا كناره گيرد و چون از اين 

جهان رخت بربندد فقط گويند كه فلانى مُرد.
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نگاه به زن در نزد دو حكيم
و  مى كشد  دربند  را  قلب هايشان  و  مى فريبد  را  مردان  خرد  همواره  كه «زن»  آنجا  از 
وسيلة  كه  فرزنددارشدن  آرزوى  با  را  دل هايشان  و  برمى انگيزد  آنان  در  را  عشق  وسوسة 
و  بدگمانان  ازاين رو،  درمى آورد،  تسخير  به  است  بشرى  نوع  تأييد  براى  زندگى  مطمئن 
را  زن  و  برخاستند  مبارزه  به  او  با  به شدت  و  شناختند  به خوبى  را  آن  بزرگ  خطر  بدبينان، 

به شدت نكوهش كرده اند.
«زن» در ديدگاه شوپنهاور به دليل ضعف و سستى خرد خويش، نقش اندكى در آثار خوب 
همواره  است كه  محدود  ديدى  افق  كوتاه نظر و با  موجودى  دارد. زن  بشرى  انديشة  بد  و 
به دنبال دستيابى به هدف هاى خويش از كوتاه ترين راه ها است. زن در زمان حاضر زندگى 
مى كند و هرگز به گذشته و آينده با دقت و عمق نمى نگرد. از سوى ديگر، تمايل زن به 
اسراف و تبذير كه گاهى به سرحدّ جنون مى رسد و نيز عاطفى بودن زنان بيش از مردان 
موجب عقب افتادن وى از مردان در دستيابى به عدالت و امانتدارى و بيدارى وجدان مى شود، 
انديشه هاى  و  مى گذارد  تأثير  وى  بر  كه  است  زندگى  محسوس  واقعيت هاى  تنها  چراكه 
انتزاعى تأثيرى بر او ندارد. باتوجه به همة ضعف هايى كه زن دارد، ناچار مى شود كه به مكر 
و خيانت و دروغ و نفاق متوسل شود. طبيعت نيز به زن سلاحى به نام حيله گرى بخشيده 

است، همان گونه كه به شيران چنگال ها و دندان هاى نيز عطا كرده است.
زن براى ادامة نسل بشر زندگى مى كند و به فرديت نمى انديشد. مصالح نوع بشر براى 
او مهم تر از مصالح فردى است و اين همان عامل اصلى اختلافات زناشويى است. شوپنهاور 
با تعصب بيش از اين به زن مى نگرد و معتقد است كه زن هيچ گونه زيبايى ندارد و همة 
تصورات ما از زيبايى زنان ناشى از غريزة جنسى است كه ما را مى فريبد و چشمان ما را چنان 

مى بندد كه چيزهاى غيرزيبا را زيبا بينگاريم.
زن به خاطر سرشت خويش، عاميانه مى انديشد و هيچ درمانى براى اين عوام زدگى وى 
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فنون  و  علوم  و  هنرها  در  وى  اندك  نبوغ  آن  و  دارد  نيز  ديگرى  مشكل  زن  ندارد.  وجود 
مختلف است. اتو فينگر، نويسندة كتاب غريزة جنسى و خلاق كه در آن عبارت هاى بسيار 

تندى ضدّ زنان آورده، از شاگردان شوپنهاور است.
و  است  شوپنهاور  نگاه  بدى  و  زشتى  همان  به  زنان  دربارة  نيز  ابوالعلاء  انديشه هاى 
مهم ترين موضوعى كه ابوالعلاء همواره درمورد زنان به آن سفارش مى كند، دوركردن آنان 
از زندگى جمعى است. اين بدگمانى وى عاملى شد تا وى از ازدواج صرف نظر، كند چراكه 

مرد با ازدواج ناچار به مشاركت با ديگران مى شود.
تو به دنبال وصل اويى درنگ كن! او (زن) باعث ننگ توست.

او به همسر اول خود خيانت مى كند؛ پس يا زن گرفتن را رها كن يا با ديگران مشاركت 
كن!

شوپنهاور يكى از معدود فلاسفة ماوراء الطبيعه است كه آدمى بدون نياز به شروح مفصل 
فلسفى يا كمك گرفتن از مقدمات فلسفى كامل مى تواند جزئيات فلسفة او را تا حدّ زيادى 
تمامى  در  مى توان  به راحتى  كه  است  هموار  و  پهناور  سرزمينى  بسان  وى  فلسفة  دريابد. 
اطراف و اكناف آن گشت و گذار كرد، بدون آنكه نياز به راهنمايى وجود داشته باشد؛ بى آنكه 
آدمى در آن راه خود را گم كند يا از مقصد خود منحرف شود. شايد عامل اصلى اين امر، اين 
باشد كه ديدگاه هاى وى به طور مستقيم از واقعيت هاى ملموس زندگى برگرفته شده است و 

در بسيارى از موارد مبتنى بر تجربيات و مشاهدات شخصى است.
وى در نوشته هايش از خوانندگان مى خواهد كه به تجربه و ارتباط با زندگى توجه كنند. 
اين ويژگى، فلسفة او را رنگى ادبى بخشيده است و بدان قدرت و استحكام و پويايى اى داده 
است كه كمتر مى توان در نوشته هاى فيلسوفان، به ويژه همگنان وى در فلسفة آلمانى براى 

آن همانندى يافت. 
به  جلابخشيدن  و  فكرى  اصول  تشكيل  در  ژنتيكى  عوامل  كنار  در  فردى  تجارب 
قدرت هاى فردى او نقش به سزايى داشته است. شوپنهاور پيش از آنكه با كتاب ها آشنايى 
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پيدا كند، با دنيا آشنا شد و به همراه والدينش مسافرت هاى فراوانى انجام داد و هنگامى كه 
پس از آن به مطالعه و خواندن كتاب روى آورد، فلسفه را به هدف دستيابى به حق و حقيقت 
آلمانى  معروف  ناقد  به  خود  معروف  پاسخ  در  وى  خود.  معاش  امرار  براى  نه  مى خواست 

«ويلاند» كه قصد منع وى از ادامة تحصيل در فلسفه را داشت، گفت: 
زندگى، معضلى است كه قصد دارم زندگى خود را در يافتن راه حلىّ براى آن بگذرانم.

وى باتوجه به اطلاعى كه از واقعيت ها پيش از شكل گيرى افكارش داشت، به سخن 
از  يكى  كه  آنجا  تا  داد؛  نشان  بسيار  علاقة  پيچيدگى،  و  ابهام  از  دورى  و  شفاف  و  روشن 

فيلسوفان فرانسوى راجع به وى مى گويد: 
او فيلسوفى است كه چون ديگر فلاسفه نيست، بلكه فيلسوفى است كه دنيا را ديده و 

شناخته است. 
شوپنهاور با سبك جذاب و انديشة روشن خود، نزديك ترين فيلسوفان به ادبا و نويسندگان 

و شاعران است.
ابوالعلاء كه خود شاعرى بزرگ است، مرد انديشه و فكر نيز هست. وى از سبك خويش 
مختلفش  انديشه هاى  توضيح  براى  خود  خيال  از  و  گرفته  بهره  انديشه هايش  بيان  براى 

استفاده كرده است.
او در مسائل گوناگون، انديشه هايى معين و ديدگاه هايى روشن دارد كه همواره آن را در 
شكل هاى مختلف و قالب هايى نو بازگو مى كند و به طور مكرر به شرح و توضيح آن دست 
مى زند و در اين راه از دلايلى قوى و شواهدى صادقانه استفاده مى كند. وى در به كارگيرى 
صحيح واژگان و استفاده از منطق و استدلال در گفتمان خويش بسيار توانا است. ابوالعلاء 
سعى كرده تا از هر علمى بهره  گيرد و پديده هاى طبيعى و عناصر اجتماع را تحليل و تعليل 
كند و با كشف منابع اخلاق، به تفسير حقايق تاريخ و مذاهب و اعتقادات دست بزند. او در 
شعر خود از قدمت ماده و جسم و روح و مكان و زمان و نيز انديشه هاى سياسى خود سخن 

گفته است. وى همة تلاش هاى خود در اين زمينه را با اين سخن بيان كرده است:
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را  آنها  همة  بلكه  نگذاشته ام،  فرو  را  انديشه اى  هيچ  بلنداى  من  كه  سوگند  تو  به جان 
درنورديده ام.

وى با نگاه فراگير خود و توجه به انواع معارف بشرى، نزديك ترين شاعر به فلاسفه است؛ 
دو  اين  اخلاق  مى آيد.  به شمار  شاعران  به  فيلسوف  نزديك ترين  شوپنهاور  كه  همان گونه 
كاملاً متناقض و متضاد يكديگر بوده است و هر دو با شخصيت و نوشته هاى خويش نظرها 
را به سوى خود جلب كرده اند. هر دو نفر از نظر اخلاقى با محيطى كه در آن مى زيسته اند 

همسويى نداشته اند.
شوپنهاور فردى سختگير در برقرارى ارتباط با ديگران و بدمعاشرت بود و ازاين رو در 
طول زندگى اش دوستى نداشته است؛ ابوالعلاء نيز به مردم بدگمان تر از آن بود كه بخواهد 
دوستى داشته باشد يا به كسى اعتماد كند. ولى شوپنهاور در عين حال، پرتكبر و پرادّعا بود 
و به ويژه در سال هاى واپسين زندگى اش با اندك مخالفتى در مقابل ادعا هاى فراوان و غرور 
بى پايانش خشمناك مى شد و بر ديگران غضب مى كرد. هر دو تن شيفتة حق و مخلصانه 
در پى يافتن آن بودند. شوپنهاور به شهرت و نام آورى بسيار علاقه داشت ولى به نظر مى رسد 
كه ابوالعلاء با كسب علاقه مندان و شيفتگان فراوان و شهرت بسيار از آن بيزار شده بود. 
ابوالعلاء ريزه كارى هاى طنز و فكاهه را در زندگى به خوبى مى شناخت و شوپنهاور نيز مانند 
وى بود؛ ولى از ديدگاه من، احساس طنز و فكاهه درنزد ابوالعلاء بسيار قوى تر و ريشه دارتر 

از شوپنهاور بود. 
بى بهره گى شوپنهاور از اين قدرت، عاملى بود تا وى در نامه هايى كه به بزرگان فلسفة 
آلمان كه معاصر و هم  شأن وى بودند، نگاشته است، ناسزاهاى مضحكى را نثار آنان كند. 
زيركى انسان در شناخت جنبة مضحك زندگى مى تواند وى را از فرورفتن در چنين گردابى 
دارد.  باز  توانايى هايش  در  مبالغه  و  خويشتن  ستايش  و  خودپسندى  از  را  او  و  كند  حفظ 
شوپنهاور به زندگى علاقة فراوانى داشت و از بيمارى هاى مسرى بسيار بيمناك بود و از 
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آتش سوزى به شدت مى هراسيد. وى هميشه در طبقة اول زندگى مى كرد. دربارة علاقة وى 
به زندگى و تلاش او براى حفظ مال و جانش لطيفه هاى فراوانى گفته اند كه شهرت بسيارى 
دارد. اما ابوالعلاء سلاح خويش بر زمين افكند، زهد پيشه كرد و بر شهوات غالب آمد. وى 
لباس هاى خشن مى پوشيد و غذاى اندكى مى خورد تا حدى كه بتواند رمق خويش را حفظ 
كند. او فقر و تهيدستى را بر ريختن آبرو و عزت نفس براى به دست آوردن روزى و مال 
فراوان ترجيح داد. وى هرگز نپذيرفت چون ديگر شاعران شرق، با شعر به مال اندوزى و 
كسب روزى دست بزند. وى خاك دنيا را از دست و پاى خويش زدود و به عنوان الگويى 
كم نظير در جهان مطرح شد كه ميان انديشه هاى نظرى و سبك زندگى عملى او انسجام و 
انطباق كاملى وجود داشت، به طورى كه مصلحان بزرگ و داعيان مشهور از آن عاجز ماندند. 
شايد به نظر برسد بدگمانى و بدبينى درنزد ابوالعلاء و شوپنهاور و نيز نكوهش دنيا توسط آن 
دو، عيب بزرگى در شخصيتشان است؛ ولى قبل از اين پيش داورى بايد به ياد آوريم كه هيچ 
چيز تشنه تر و گرسنه تر از روح بشرى در اين جهان نيست. آيا اين روح، همة آنچه را كه 
مى طلبد در اين دنيا به دست مى  آورد؟ آيا همواره تناقضى هميشگى ميان خواسته هاى دل و 

واقعيت هاى جهان و تجارب افراد وجود ندارد؟ 
و  بزرگ  دل هاى  اما  كند،  راضى  را  بى مقدار  جان هاى  و  كوچك  دل هاى  دنيا  شايد 
جان هاى شيدا و پويا همواره در رنج و عذاب و هيجانى هميشگى به سر مى برند. و براى دل 
آدمى بسيار سخت است كه همواره چنين تضاد بى پايانى را با خود داشته باشد و هميشه 
چيزى را بخواهد و رؤيايى را در سر بپروراند كه امكان دستيابى به آن و محقق ساختنش 

ناممكن باشد.
شوپنهاور و ابوالعلاء تلاش كردند تا راز آفرينش و نيز امور ناپيداى اين جهان و سرنوشت 

عجيب آن را دريابند كه اين خود تلاشى بس شگرف و حركتى بس عظيم است.
شايد توانايى هاى عقلى ما كمتر از آن باشد كه اين مسافت طولانى را بپيمايد و اين ابعاد 
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نامتناهى را قياس كند تا بتواند به دنيا نگاهى فراگير و جهان شمول داشته باشد. شايد حقايقى 
را كه مى دانيم براى دستيابى به انديشه هاى نهايى و غيرقابل ترديد از هستى و زندگى كافى 
نباشد. انديشه هايى كه بدان دست مى يابيم به ضرورت و به حكم موقعيت ما انديشه هايى 
جزئى است و عبارت از توهم ها و گمان هايى است كه از امور ناشناخته در ذهن داريم كه در 

شكل گيرى آنها تحت تأثير عوامل مؤثر محيط محدود و جهان كوچك خود بوده ايم.
اگرچه ابوالعلاء و شوپنهاور در گرايش هاى بلند و بلندپروازى هاى بزرگشان هم داستان 
بيان  مى رسد  به نظر  تنگ  بس  زاويه اى  كه  خود  محدود  ديد  زاوية  از  را  احكامى  و  نيستند 
كرده اند، در عين حال، اين دو انديشمندانى بزرگ و مخلص اند كه به فكر و انديشه الهام 
بخشيده اند و به ادبيات زيبايى داده اند. اولى با شعر پرمعناى خود و دومى با فلسفة سترگ 
خود. اگر حكمت ابوالعلا و فلسفة شوپنهاور را به كنارى نهيم، بخش مهمى از داستان زندگى 
را درك نكرده ايم و درس سودمندى از دروس آن نياموخته ايم. دسته اى از انديشمندان بر 
اين باورند كه هنر زندگى كردن اقتضا مى كند كه آدمى اگرچه به طور موقت خرد خويش را 
به دست اوهام بسپارد و با خويشتن در بسيارى از مسائل و حقايق به مغالطه روى آورد ولى 
ابوالعلاء و شوپنهاور زندگى را اين گونه تصور نمى كنند، بلكه معتقدند كه بايد اوهام را به 
كنارى نهاد و دروغ ها را از بين برد و پرده از روى فريب زندگى برداشت. اين دو على رغم 
نگاه عبوس و افسردة خود به دنيا انسان هايى ضعيف و ناتوان نبوده اند، بلكه شوپنهاور چون 
مجاهدى زندگى كرد كه شمشير و نيزه در دست داشت و ابوالعلاء با صبر حكيمان و قناعت 

زاهدان و شجاعت نااميدان در اين جهان زيست.
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